
الف_ب_ در خوزستان
 خوزســتان اگرچــه آن خطّــه ای از ســرزمین ایران اســت 
کــه بیــش از همــه در آن آب جاری اســت، امــا »الف« در 
آن معنــای دیگــری دارد و آدمــی را یــاد ارونــد و آبــادان 
می اندازد. خوزستان جایی اســت که بزرگوارترین مردان 
و زنان این ســرزمین برای صیانت از وطن، دل به دریای 
اروند سپردند و حصر آبادان را شکستند تا خاک قداست 
و معنــا یابــد. »ب« در خوزســتان حــرف بردباری اســت، 
بهمنشــیر را به یاد آدمی می آورد، همان بهمنشــیری که 
ســد ســپاه مهاجمین شــد و با عملیات کــوی ذوالفقاری 
دشــمن به آن ســوی رودخانه رانده شد و هرگز محاصره 
آبادان به اشــغال شــهر منتهی نگشــت و بهمنشیر شــاهد زنده شکست حصر 

آبادان باقی ماند.
الــف و ب در خوزســتان معنایــی فراتــر از الفبــا دارند و از جنــس مقاومت، 
ســربلندی، قداســت و البتــه آبادانی انــد. پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران در 
خوزستان، بزرگداشــتی بود الهام گرفته از الف های راست قامت به خون خفته 
در اروند و آبادان و اراده های ســخت ســاحل بهمنشیر که آب و خاک این وطن 

را پاس داشتند.
هفته پانزدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، به ســرزمین کارون، اروند، 
ماهشــهر، شــادگان، شلمچه، خرمشــهر و آبادان که رســید، در معیت ریاست 
محترم مجلس شــورای اسلامی میهمان هموطنان شایسته خوزستان شدیم. 
آبرســانی به هر نقطه ای از خوزســتان، توأمان رنگی از تلخی گذشــته و شیرینی 
آینــده را بــا خــود دارد. دل آدمــی می گیــرد که تلخــی آنکه در ســرزمین پرآب 
خوزستان، جایی بدون دسترسی به آب شرب سالم و پایدار وجود داشته باشد؛ 
و اینکه مردمان شایســته این ســرزمین در فــردای افتتاح طرح های آبرســانی، 
از آب باکیفیت برخوردار می شــوند شــیرین است. آبرســانی به شهر شادگان با 
سرمایه گذاری 150 میلیارد تومان که در سال 1397 آغاز شده بود، 150 هزار نفر 
را تحت پوشــش قرار می دهد و تأمین آب شــرب تا افق 1425 را میسر می کند. 
آبرسانی به شهر رفیع با اعتبار 25 میلیارد تومان و پوشش 4600 نفر و آبرسانی 
به 22 روستا با جمعیت 3200 نفر نیز از دیگر طرح های آبرسانی افتتاح شده در 

این هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران بود.
افتتاح سد تنظیمی آریوبرزن در بهبهان با اعتبار 175 میلیارد تومان که آب 
خروجی از نیروگاه مارون را برای مصارف کشــاورزی تنظیم می کند و بازیابی و 
توســعه تصفیه خانــه آب بهبهان که ظرفیت تصفیه 50 هــزار متر مکعب آب 
در شــبانه روز را داراســت و جمعیت 130 هزار نفر را تحت پوشش دارد، بخش 

دیگری از طرح های آبی افتتاح شده در جریان هفته پانزدهم پویش بود.
واحدهــای یــک و دو بخــش گاز نیروگاه ســیکل ترکیبی غرب کارون توســط 
وزارت نفت )شرکت مهندسی توسعه نفت( و توسط شرکت مپنا در شهرستان 
اهواز ســاخته شــده اســت. این نیروگاه با اعتبار 120 میلیون یــورو معادل 1440 
میلیــارد تومــان تأســیس شــده و دو واحــد گازی 170 و 180 مگاواتــی را شــامل 
می شــود کــه عــلاوه بر تأمین بــرق تأسیســات نفت، بــه تأمین برق شــبکه نیز 
کمــک می کند. دو پســت 400 کیلوولت و خــط 230 کیلوولت مرتبط با نیروگاه 
غرب کارون، فاز اول پســت و خط 400 کیلوولت جندی شاپور و شماری دیگر از 

تأسیسات صنعت برق نیز در این سفر افتتاح شدند.
بــرای مجموعــه طرح هایــی کــه در 78 مــاه دوران دولــت تدبیــر و امید در 
بخش های آب، برق و فاضلاب در استان خوزستان اجرا شده و به بهره برداری 
رســیده اند، بالغ بر 23 هزار و 700 میلیارد تومان هزینه شــده است و این یعنی 
که در هر ماه، فقط در این بخش ها بیش از 300 میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
شده است. این میزان سرمایه گذاری بویژه در یکی از سخت ترین شرایط مالی 
کشــور ناشــی از تحریم های امریکا، نشــانی از امیــدواری و تلاش بــرای آبادانی 
وقفه ناپذیــر ایران دارد. گویی در ســرزمین الف_ب_خوزســتان، ســازندگی نیز 
الهام گرفته از تاریخ دفاع مقدس، در ســخت ترین شرایط، موفقیت آمیز پیش 
می رود. جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان نیز به مقتضای حضور رئیس 
مجلس شورای اسلامی برگزار شد. خوزستان در سال 1398 یکی از مهم ترین و 

بزرگ ترین رخدادهای طبیعی چند دهه گذشته 
را پشت سر گذاشت. 

یادداشت

رضا اردکانیان
وزیر نیرو

راهبردهای مدیریت اقتصاد غیر نفتی
وابســتگی کشور به اقتصاد نفتی از دیدگاه رهبری عامل 
مهــم بــروز مشــکلات و چالش هــای ســاختار اقتصــاد 
کشور اســت. همان طوری که رهبری اشاره کردند اتکای 
اقتصاد کشور به درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام 
اتــکا بــه تــوان داخلی طی ســال های مختلــف را کاهش 
اشــاره داشــتند  اخیــر  داده است.ایشــان در ســخنرانی 
کــه وابســتگی کشــور بــه درآمدهــای نفتــی باعث شــده 
توجهــی جدی به تــوان نیروهای داخلی، اســتعدادها و 
ظرفیت های گوناگون نشود.واقعیت این است که اتفاق 

افتاده است.
رهبــری به این موضوع اشــاره دارند کــه تحریم های 
دشــمن بهترین فرصت است. منظور ایشــان از فرصت این است که ساختار 
بودجــه ای کشــور فــارغ از نفت اصلاح شــود و وابســتگی بــه درآمدهای نفتی 
کاهــش یابد.واقعیت این اســت کــه خروج منابع نفتی از اقتصاد کشــورامری 
دشــوار اســت، اما چنانچه مدیریت اقتصاد کشــور با منابع غیر نفتی ســازگار 
شــود، این مســأله می تواند زمینه توســعه غیر نفتی کشــور را فراهم سازد.اما 

برای ورود به این مسیر چه باید کرد؟
بــرای اصــلاح ســاختار بودجــه ای، تجدیــد نظــر در هزینه هــای کشــور در 
اولویت اســت. باید برآورد شــود کــه آیا این هزینه ها توجیــه اقتصادی دارد یا 
خیر؟همچنیــن هزینه ها با وظایفــی که در علم اقتصاد بــرای دولت تعریف 
شــده، ســازگار اســت؟ راهکار دیگر این اســت که منابع درآمدی دولت تغییر 
کند و باید متنوع شود. در اکثر کشورها، درآمدهای دولت از محل درآمدهای 
مالیاتی تأمین می شــود.از این رو نظام مالیات ســتانی، فرآیندی تخصصی، 
حرفه ای، شــفاف و دارای چشــم انداز اســت.چنانچه بودجه کشــور بخواهد از 
نفت محوری به ســمت منابع غیر نفتی همچون مالیات برود، باید ســاختار 
نظام مالیاتی کشــور با ضرورت های روز سازگار شود.این یک برنامه راهبردی 
و مهــم اســت.این برنامه مهــم اقتصــادی احتیاج بــه ســاختارهایی دارد که 
اثرات انحرافی آن بر منابع کاهش پیدا کند و دیگر هم اینکه مالیات عادلانه 

و منصفانه ای از مؤدیان وذی نفعان اخذ شود.
در اقتصــاد کشــور، به دلیــل بهره مندی دولــت از درآمدهــای نفتی، روند 
توســعه ســاختاری نظــام مالیاتــی ضعیــف مانده اســت و ســاختارهای لازم 
برای وصول درآمدهای مالیاتی، کارا و عادلانه نیســت.از این رو این ســازمان 
مأموریت های وســیع و جدی دارد.از طرف دیگر، تحریم ها باعث شــد دولت 
از بخش مهمی از درآمدهای خود یا همان درآمدهای نفتی محروم شود. اما 

این شرایط، فرصتی است تا نظام مالیاتی اصلاح شود.
گاهــی لازم اســت دولت هزینه ای را متحمل شــود، امــا نمی تواند با درآمد 
مالیاتی آن هزینه را متحمل شود. به این ترتیب، دولت باید با برنامه های دیگر 
مانند انتشــار اوراق منابع مالی خود در بســترهای لازم برای تأمین هدفمند را 
دنبــال کند. اکنون بــازار بدهی های دولــت در اقتصاد ما بازار توســعه یافته ای 
نیســت که سیاســتگذاران باید روی آن به طــور جدی متمرکز شــوند. اما اکنون 
فرصتی فراهم شده و از قبال تحریم ها بدست آمده است که بازار بدهی کشور 
ســاختارمند شــده و عمق لازم برای فروش اوراق دولتی فراهم شــود.واقعیت 
این است که اداره اقتصاد بدون نفت با توجه به شرایط تحریم ها امری دشوار 

است، اما شدنی است که می تواند آینده توسعه کشور را تضمین کند.

یادداشت

کامران ندری
عضو هیأت علمی 
 دانشگاه
امام صادق)ع(

الزامات قوی شدن
تأکید رهبری انقلاب در جمع فرماندهان نیروی هوایی 
مبنــی بــر اینکــه »ضعیف بــودن، دشــمن را تشــویق به 
اقــدام خواهد کرد و برای آنکه جنگ نشــود و برای آنکه 
تهدید تمام شــود، باید قوی شد«، مؤلفه های مهمی را 
در خود جای می دهد.  قوی شــدن، ارتباط مستقیمی با 
اقتــدار ملی دارد که در نگاه کلان، می توان در دو ســطح 
بــه آن پرداخــت. بخــش مهــم از این نــگاه نــرم افزاری 
اســت و بخــش دیگــر آن به قــدرت ســخت افــزاری باز 

می گردد.
مهم تریــن  و  نخســتین  جامعــه؛  رضایتمنــدی 
عامل قوی شــدن اســت که در دســته نرم افــزاری جای 
می گیــرد. در ذهــن و روح جامعــه ایــن احســاس بایــد وجــود داشــته باشــد 
کــه یک نظــام تمام تلاش خــود را برای رفاه، ســاماندهی نظام معیشــتی و 
فرهنگــی مردم انجــام می دهد. یکی از مؤلفه های اقتصــادی که رهبری هم 
به آن اشــاره کرده اند تاب آوری اقتصادی اســت. بــه میزانی که جامعه تاب 
آور شــود، تــوان مقابله با مشــکلات را پیدا می کند، گــردش اقتصادی متکی 
به تولید و اســتعداد ملی می شــود، اقتصاد ملی فعال می شــود و معیشــت 
بهبود می یابد و از ســوی مقابل رانتخواری و فســاد کاهش یافته و جامعه در 
ذهن خود احســاس رضایــت می کند. حق تعیین سرنوشــت؛ دومین مؤلفه  
قوی شــدن اســت. با وجود این حق، جامعه احســاس می کند که در تعیین 
سرنوشــت خود نقش اصلی را ایفا کرده و از این ظرفیت برخوردار اســت که 
دســت بــه گزینش زده و نظــام مدیریتی و تقنینی را با آگاهــی و آزادی کامل 
انتخاب کند. حتی اگر در انتخاب خود نیز اشتباه کند، انگشت اتهام به سوی 
کسی دراز نخواهد کرد. حضور جامعه برای تعیین سرنوشت خود به میزانی 
که این حضور را واقعی، عینی و آگاهانه و آزادانه ببیند به اقتدار ملی جامعه 

کمک می کند.
تکیــه بــر دانش؛ ســومین مؤلفه قوی شــدن اســت. به میزانی کــه مدیران 
یک جامعه، مســئولان دانشــگاه و ســایر مقامات از دانش روز، ملی و جهانی 
برخــوردار باشــند، هــم موجــب افزایش بهــره وری می شــود و هــم خطاها و 
اشــتباهات سیســتمی کاهش می یابد. از ســوی دیگر اندیشــمندان و نخبگان 
احساس مشــارکت جدی در ســاخت جامعه می کنند و عالمان نقش اصلی 
را ایفــا کــرده و کســانی کــه از صلاحیــت برخــوردار نیســتند، به حاشــیه رانده 

می شوند.
زیست اخلاقی؛ مؤلفه چهارم قوی شدن است. جامعه در کنار اینکه خود 
احســاس کند در تعیین سرنوشــت مؤثر اســت، نظام اقتصادی بهره ور است 
و ارزش افــزوده بــا تکیه بر کار و داد و ســتد ایجاد می شــود نه رانت و فســاد و 
نظام مدیریتی کشور هم در مسیر علم و دانش در حال رشد است، یک نظام 
اخلاقی را رقم می زند. صداقت، امانت داری، انتخاب اصلح و توزیع عادلانه 

منابع و کاهش دروغ و نیرنگ و حیله به رضایت جامعه کمک خواهد کرد.
همــه ایــن مؤلفه ها اگر در کنار هم باشــند، به انســجام و اقتدار ملی منجر 

خواهند شد که پشتوانه عظیم قدرت ملی است.
امــا همیــن 4 بخش نــرم افــزاری باید بــا قدرت ســخت افــزاری حمایت 
شــوند. یکــی از ابعاد تکنولوژی که تجربه بشــری آن را تأییــد می کند، تقویت 
بنیه نظامی است که اگر با نظام اخلاقی و فرهنگ صلح جویانه عجین شود، 
نتایــج مطلوبی را به همراه خواهد داشــت. همان نتایجی که از منظر اســلام 
هم درست و قابل پذیرش است. مفهوم اسلام، صلح و سلم و پذیرش است 
و از همین روی اقتدار نظامی کشور ما متکی بر پیشگیری خواهد بود و تقویت 

آن موجب می شود که هیچکس به مرزهای این کشور طمع نکند.
با این تفاصیل، نقش اصلی همیشه با نرم افزار است که با تکیه بر دانش 
و اخلاق نقش اصلی را ایفا می کند. وقتی این امر حاصل شــد طبیعی اســت 
کــه نیاز بــه ســخت افزارها و ســازوکارهای مناســب داریــم تا بــر توانایی های 
نظامی برای بازدارندگی طمع دشــمنان تکیه شــود. اساســاً کشورهایی که به 
دنبــال تقویت نظامی خود هســتند اگر به نرم افزارهــا توجه نکرده و صرفاً به 

سخت افزار بسنده کنند نمی توانند اقتدار جامعه را تضمین کنند. 

یادداشت

غلامرضا 
ظریفیان

فعال سیاسی 
اصلاح طلب
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>ظفر< در مدار آرام نگرفت
»ماهواره بر ســیمرغ، ماهواره »ظفر« را با موفقیت به فضا پرتاب 
کرد، اما ماهواره بر بسرعت موردنیاز جهت تزریق ماهواره در مدار 
موردنظر نرســید و بهینه سازی های لازم جهت پرتاب آتی انجام 
خواهد شــد.« سید احمد حسینی ســخنگوی فضایی وزارت دفاع با بیان مطلب فوق 
افــزود: در مأموریــت پرتاب ماهواره ظفر توســط ماهواره بر ســیمرغ همه فرآیند های 
پرتــاب فضایــی از قبیل مونتاژ مراحــل ماهواره بر و ماهواره، تســت های پیش پرتاب، 
تزریــق ســوخت و پیش فشــار گذاری، به طــور کامل به انجام رســید،   فرآینــد پرتاب و 
اســتارت موتور های مرحله 1 ماهــواره بر و جدایش مراحل و اســتارت موتور مرحله 2 
بدرســتی انجام شــد و در انتهای مســیر، ماهواره بر به ســرعت مورد نیاز جهت تزریق 
ماهواره در مدار مورد نظر نرسید. گفتنی است؛ بخش قابل توجهی از اهداف تحقیقاتی 
مد نظر از این پرتاب محقق شــده اســت و داده های تله متری از فرآیند پرتاب به طور 
کامل احصا گشت که با تحلیل این داده ها و تطبیق عملکرد زیر سیستم ها با طراحی 

انجام شده، بهینه سازی های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.
ســاخت ماهواره ظفر به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط محققان دانشگاه 
علــم و صنعت از چهار ســال گذشــته آغــاز و در روز 29 دی ماه از ســوی این دانشــگاه 
بــه ســازمان فضایی بــرای انجام عملیــات تزریق آن به مــدار تحویل داده شــد؛ البته 
ابتدا قرار بود ماهواره سنجشــی ظفر ســاخته دانشــگاه علم و صنعت، در پایان هفته 
گذشــته بــه ارتفــاع ۵30 کیلومتــری ســطح زمین پرتاب شــود، امــا این تاریــخ به روز 
شــنبه، 19بهمن ماه موکول شــد و درنهایت هم روز پرتاب آن 20 بهمن ماه و از پایگاه 
امام خمینی)ره( ســمنان اعلام شــد. رئیس ســازمان فضایی ایران درباره چرایی این 
تعویق ها گفت: برای آنکه دقت فدای ســرعت نشــود، پرتاب ماهــواره ظفر با تعویق 
انجام خواهد شد. مرتضی براری افزود: ماهواره ظفر طی چهار ماه گذشته تست های 
آزمایشــی خود را توسط هشت تیم متخصص از دانشمندان ایرانی پشت سر گذاشته 
و هیچ گونه مشکلی برای قرار گرفتن در مدار ندارد.  احمد حسینی سخنگوی فضایی 
وزارت دفــاع نیــز در توضیــح به تعویق افتــادن این پرتاب گفته بود: نخســتین زمانی 
که همه شــرایط فراهم شــود عملیات پرتاب انجام خواهد شــد چرا که فرآیند پرتاب 
ماهواره ظفر با ماهواره بر ســیمرغ به دلیل تســت تکنولوژی های جدید دارای شرایط 
پیچیــده اســت. موفقیت در مرحله پرتاب یک دســتاورد خواهد بــود و امیدواریم این 

دستاوردها ما را به هدف نهایی رسانده و با موفقیت ماهواره را در مدار قرار دهیم.
این پرتاب با حضور بیش از صد خبرنگار در سایت امام خمینی)ره( سمنان و نیز 
جمع زیادی از دانش آموزان المپیادی در سایت مرکز فضایی ماهدشت انجام شد که 

این گروه به صورت زنده، نظاره گر پرتاب ماهواره ظفر بودند.
ë ظفر و دلایل هزینه 2 میلیون یورویی

تلاش ایران برای ترویج کاربردهای صنعت فضایی کشــور، آن هم در شــرایطی که 
تحریم های یکجانبه امریکا کشــور را نشانه گرفته، مورد تقدیر سازمان ملل قرار گرفت. 
رئیس سازمان فضایی کشور دراین باره توئیت کرد: وقتی ترامپ صنعت فضایی ایران 
را تحریــم می کند و در ســازمان ملل متحد از ایران به خاطر ترویــج کاربردهای فضایی 
تشکر و تقدیر می شود، یکجانبه گرایی امریکایی، بیشتر عیان می شود. به هرحال با وجود 
تقدیر سازمان ملل از تلاش های ایران در عرصه فضایی، برخی کاربران درباره هزینه2 
میلیــون یورویی که بــرای پرتاب این ماهواره انجام شــده گلایه داشــتند و بر این اعتقاد 
بودند که در شــرایط اقتصادی کنونی لزومی نیســت که چنین پروژه های عملیاتی شود 
که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه این دسته از کاربران گفت:هزینه 

ســاخت دو ماهــواره ظفــر 1 و 2، کمتــر از دو میلیون یورو 
شده است و عمر متوسط آن نیز 2 و نیم سال خواهد بود.

خبـــــر

در صفحه فرهنگی بخوانید

گفت وگو با سام قریبیان درباره 
علت خداحافظی پدرش از سینما

انگار عشق به او 
خیانت کرده است

در صفحه فرهنگی بخوانید

 وزیر فرهنگ در واکنش
 به گلایه های حاتمی کیا:

مشکلی با انتقاد 
نداریم

در صفحه آخر بخوانید

نشست جنجالی فیلم »شین« 
برگزار شد 

مخاطب حرف های 
 شهاب حسینی
چه کسی بود؟
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 گذر از
 اقتصاد نفتی

  »ایران« در گفت وگو با اقتصاددانان
راهبردهای اقتصاد غیرنفتی را بررسی می کند

همراه با گفتارهایی از محمود زرین ماه، فریدون برکشلی، 
جمشید پژویان و کامران ندری

گفــت وگــو
گروه اقتصادی

مدتی اســت که در محافل اقتصادی 
و سیاسی کشور بر»اقتصاد بدون اتکا 
بــه نفــت« تأکید ویــژه ای می شــود و 
حتی ابتدای هفته جاری، رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی 
از فرماندهــان، خلبانــان و کارکنــان نیروی هوایــی ارتش براین 
موضوع مجدداً تأکید داشتند.ایشان فرمودند: »تحریم می تواند 
یک فرصت باشــد که تاکنون هم تا حدود زیادی فرصت هایی 
را بــرای ما به وجــود آورده، بعد ازاین هم می تواند یک فرصت 
بزرگ را برای ما به وجود بیاورد. اگر ما مسئولان هوشیارانه عمل 
بکنیــم، می تواند اقتصاد کشــور را از اتکا بــه نفت نجات بدهد، 
بند ناف اقتصاد را از نفت ببرد و قطع کند. عامل عمده و مهم 

مشــکلات اقتصادی ما این است: وابستگی به نفت که موجب 
شــده برای درآمد کشــور، به نیروی داخل و جوشش داخلی، به 
اســتعدادهای گوناگــون و ظرفیت های گوناگــون داخلی توجه 
چندانی نشــود، خاطرمان جمع باشــد که نفت می فروشیم، 
درآمد کشــور تأمین خواهد شــد؛ عامل عمده مشکلات کشور 
ایــن اســت. اگر چنانچه مــا بتوانیم ایــن کار را انجــام بدهیم، 
بهترین فرصت را از تهدید دشــمن -یعنی از همین تحریم- 
توانســته ایم بــرای خودمــان بــه دســت بیاوریم.« امــا چگونه 
می توان »اقتصاد کشــوررا از اتکا به نفت نجات داد و بند ناف 

اقتصاد را از نفت برید و 
قطع کرد؟«

ویژه سی و هشتمین جشنواره بین المللی 
هر روز در سالن های اجرا توزیع می شود

راهنمای امروز 
جشنواره

در صفحه آخر
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 خواست مخاطب
 در تعیین سرنوشت 
شخصیت ها مهم است 

با بهتاش صناعی ها و مریم مقدم  در 
حوالی فیلم شان »قصیده گاو سفید«

- عماد الدین رجب لو در گفت وگو با 
»ایران« ؛ هیچ کس ما را نمی بیند

ایران جشنواره
 هر روز 4 صفحه همراه روزنامه  

 و 16 صفحه در سالن های 
نمایش فیلم و اجرای تئاتر

هیچکسمارانمیبیند

رقابتییاغیررقابتی...مسألهایناست؟

عماد الدین رجب لو 

در گفت وگو با »ایران« 

»ایران« از گفتمان های مختلف درباره هویت 

جشنواره تئاتر فجر گزارش می دهد    

کم
ح

جشــنواره را با »خورشــید« تمام کــردم. فیلم 

تازه مجید مجیدی. یادآور سالیان اتفاق بودن 

یــک فیلــم از مجیــدی بــرای ســینمای ایران. 

بــرای من که هیچ وقت ســینمای او ســینمای 

محبوبــم نبوده، معتقدم »پــدر« و »بچه های 

و  هســتند  متوســطی  فیلم هــای  آســمان« 

»رنــگ خــدا« فیلــم بــدی و از کل آن کارنامه 

ستایش شده فیلم بیش تر موردعلاقه ام »باران« است، »خورشید« یک 

اتفاق در ســینمای مجیدی است. یادآور تسلط بر تکنیک فیلم »باران« 

و البته پیشرفت در قصه گویی که این دومی حاصل حضور پررنگ نیما 

جاویدی در کنار مجیدی است.

داریــم.  ســروکار  درست وحســابی  خطــی  دو  یــک  بــا  »خورشــید«  در 

پســربچه ای با گذشــته تاریک خانواده، برای نجات مادر از تیمارســتان 

و به دســت آوردن ســرپناه، مأموریتــی را می پذیرد که به دلیل ســنش به 

او محول شــده. او باید در پوشــش یک بچه مدرســه ای در یک دبســتان 

ثبت نــام کنــد، آب انبار آن جا را حفر کند و به یک گنج برســد. داســتان، 

قصــه روزهــای حضــور او در ایــن مدرســه اســت. دوخطی »خورشــید« 

روی کاغــذ کار می کنــد. جــذاب اســت. هــم ایــن قصــه در مدرســه بــا 

شــاخ وبرگ های کافی خوب پرورانده شــده و هم در اجرا مجیدی بدون 

اینکــه به دام نمایــش فقر بیفتد روایتی بدون ترحم و سرراســت از این 

قصــه ارائه می دهد. حتی آگاهانه از فصل هایی با امکان ســانتی مانتال 

برگزارشــدن فــرار می کنــد. مثلاً فصــل وداع خانــواده افغــان را با جای 

خالی پســر در نیمکت و خالی شــدن محل زندگی شــان نشان می دهد و 

نه در اشــک و آه رفتن شــان و افتادن پســر پــی کاروان آنهــا )که پیش تر 

سابقه اش در کارنامه مجیدی وجود دارد(.

»خورشــید« اجــرای به انــدازه ای دارد، یک فیلم به زبان ســینما، بدون 

اینکه شــبیه سینمای جشــنواره ای قدیم ایران باشــد، یا شبیه موج های 

تازه به راه افتاده این ســینما. بیش از هرچیز شــبیه فیلم های قصه گوی 

این ســال های ســینمای جهان. همان چیزی که مثلاً در این دو ســال از 

ســینمای ژاپن و کره به سینمای روز عرضه شده؛ منظورم »دله دزدها« 

و »انــگل« اســت. »خورشــید« را براحتی می توان در این تــراز قرار داد و 

بــرای آن، یــک نمایش بین المللی خــوب و موفقیت در جشــنواره های 

مهــم جهانــی را پیش بینی کرد؛ اگــر البته قدری از مــدت زمان کنونی و 

فصل هــای زیرزمین مدرســه بکاهد تا ریتم بهتری پیــدا کند و البته یک 

فصــل لودهنده قصــه در آرامگاه ارامنــه را هم دور بریزنــد. از جاویدی 

و مجیــدی، با هوشــی که در نگارش متن به خــرج داده اند، چنین گافی 

بــرای بازکردن گره و گرفتن حس همراهی آن لحظه نهایی مشــترک با 

قهرمان از تماشاگر، خیلی بعید است.

مهم تریــن مشــکل فیلم هــای قبلــی نیکــی 

کــه  فیلمنامــه ای  بــود؛  فیلمنامــه   کریمــی 

پتانســیل تبدیل شــدن به فیلم بلند نداشت 

)»یــک شــب«(، فاقــد بلند پروازی های لازم 

بــرای تبدیل شــدن بــه اثــری ســینمایی بــود 

)»چنــد روز بعد«(، نمی توانســت قصه را تا 

پایــان جــذاب نگه دارد )»ســوت پایــان«( یا 

در کلیشــه زن مظلــوم و مــرد ظالم دســت و پا مــی زد و قصه جدیدی 

برای تعریف کردن نداشــت )»شیفت شب«(. در مقابل اما مهم ترین 

نقطــه  قــوت »آتابــای« فیلمنامــه  اش اســت؛ فیلمنامه ای کــه این بار 

داســتانش  جغرافیایــی  و  دراماتیــک  بســتر  از  خلاقانــه ای  اســتفاده 

می کنــد و یکــی از ماندگار ترین شــخصیت های مرد جشــنواره امســال 

را برایمــان بــه نمایش می گذارد. آتابای در فیلــم جدید نیکی کریمی 

مرد تلخ اندیشــی اســت که برعکس بســیاری از فیلم های دیده شــده 

در ایــن چند روز از یک تلخی تحمیل شــده و باســمه ای رنج نمی برد. 

زمینه  چینی هــای حساب شــده فیلمنامه، از نریشــن هدفمند گرفته تا 

ارجــاع به گذشــته دور از دســترس و ترســیم یک موقعیــت پیرامونی 

متلاطــم بــرای شــخصیت، باعــث شــده ایــن شــخصیت در فیلــم به 

خوبــی در قالــب مردی ســرخورده فــرو برود و بــازی تحســین برانگیز 

هادی حجازی فر هم جذابیت های آن را مضاعف کند. موقع تماشای 

فیلــم بــا جهانــی بشــدت واقعــی مواجهیــم کــه قاعدتــاً نبایــد روزنه 

امیــدی در آن باشــد. جهانــی با مرگ های خودخواســته و ناخواســته، 

بیماری هــای  گریزناپذیــر،  مصیبت هــای  فروپاشــیده،  خانواده هــای 

صعب العــلاج، پنهان کاری هــای ویران کننده و فرصت های از دســت 

رفتــه. با این حال فیلمنامه به شــکل جذابی تــلاش می کند از دل این 

موقعیت های بغرنج که هر کدام شــان می توانند دســتمایه یک فیلم 

ضعیــف منتســب به جریان ســینمای اجتماعــی ایران باشــند، دنبال 

رویکــرد تازه ای بگردد و به کمک ایماژهای بصری و تأکید  های حســی 

کارگردان تأثیرگذاری به مراتب عمیقی به دســت بیاورد. خوشبختانه 

نیکــی کریمی هم تا حد زیادی توانســته بــرای بن  مایه های موجود در 

فیلمنامــه هــادی حجازی فر معادل هــای تصویری مناســبی پیدا کند 

و بــا کمــک خود او از ظرافت های شــیرین زبان ترکی هــم بهره زیادی 

ببــرد. البتــه »آتابــای« هم در متن و هــم اجرا تأثیرپذیری آشــکاری از 

فیلم هــای مورد علاقه  فیلمنامه نویس و کارگردانش گرفته. اما چیزی 

که فیلم را از تبدیل شــدن به یک اثر تقلیدی یا سطحی فراتر می برد و 

جایگاهی ویژه برایش خلق می کند بهره  گیری مناسب از ظرفیت های 

بومی و تطبیق آنها با موقعیت داســتانی فیلم اســت؛ به همین دلیل 

اصــلاً نمی شــود فیلــم را در بســتری بــه جز روســتایی که قصــه در آن 

می گــذرد و با آدم هایی غیر از چهره هایــی که در فیلم می بینیم تصور 

کرد و انتظار همین تأثیرگذاری را داشت.

از  باخبرشــدن  لحظــه  لحظه هاســت.  و  راز هــا  فیلــم  »آتابــای« 

فروخته شــدن بــاغ، لحظــه رؤیارویــی بــا پــدری کــه امانــت دار خوبی 

نبــوده، لحظه گفت وگوی افشــاگرانه آتابای و یحیی در مقبره شــمس 

و بعد تر هم نشــینی درخشان شان در تاریکی شب و در حاشیه ساحل، 

لحظه برملا شدن راز سیما و البته لحظه تماشایی حرف های بی پرده 

آتابــای و ســیما. ناتوایی در خلق هر کدام از این لحظه ها می توانســت 

لحن یکدســت فیلم را به دســت انداز بینــدازد و از جذابیت اثر نهایی 

بکاهــد. در شــکل فعلــی اما بــا فیلمی طرفیــم که منحنــی دراماتیک 

خــود را از ابتــدا تا انتهــا به خوبی پیــش می برد و بی آن کــه بخواهد به 

دام احساســات گرایی بیفتــد تماشــاگر را در دل داســتانی سرشــار از 

ریــزه کاری و موقعیت هــای تماشــایی قــرار می دهــد؛ موقعیت هایــی 

کــه بعــد از تماشــای فیلــم بــا مــا می ماننــد و ایــن بــرای کارگردانــی 

کــه ایــن بــار دورخیــز هوشــمندانه ای بــرای ســاخت فیلمــش کــرده 

 
یک دستاورد است.

* عنوان یادداشت بخشی از شعری سروده واقف لاهوری است.
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 بگذار از اسم فیلم شروع کنیم. »قصیده 

گاو ســفید« لطافــت و زمختــی همزمانی 

دارد کــه در مخاطــب حــالات متفاوتی را 

برمی انگیزانــد. مثل شــعر ســپید که گاهی 

هم شــعر هست و هم نیســت. شما اصولاً 

برای اسم فیلم ها از کجا به چنین ترکیباتی 

می رســید؟ اساســاً به نظر می آید این فیلم 

برای تــان خیلی جدی تر از اســم فیلم های 

دیگــران اســت. انــگار در جهان بینی این 

سینما فیلم از عنوانش شروع می شود نه از 

روی پرده در سالن سینما.

صناعی ها: بله. اسم  برای ما خیلی مهم 

اســت. در مــورد اســم، مــا زمــان زیــادی 

صرف می کنیم و به آن زیاد فکر می کنیم. 

حساسی اســت  مرحلــه  مرحلــه  ایــن 

بــرای مــا. از طــرف دیگــر، هــر دوی مــا 

اصــولاً به انتخاب اســم هایی بــا مفاهیم 

اســتعاری و ســمبلیک علاقــه و اعتقــاد 

نــوع کاشــت های  ایــن  داریــم. معمــولاً 

اســتعاری و مفاهیم ســمبلیک را در دل 

داســتان ها و قصه هامــان هــم اســتفاده 

می کنیــم. ترجیــح می دهیم پلــی بزنیم 

بیــن مفاهیــم و ارجاعــات درون قصه با 

اسم فیلم، که در واقع به عنوان بیانیه ای 

بتواند ســر در فیلم قرار بگیرد و استعاره 

جــا بیفتــد و آن مفهــوم درون فیلم  فضا 

برای پرداخت داشته باشد. در »احتمال 

بــاران اســیدی« هم همیــن کار را کردیم 

و از مفهــوم بــاران اســیدی به عنوان یک 

اســتعاره اســتفاده کردیم. اینجــا هم گاو 

چنیــن مفهومــی دارد. گاهــی هــم ایــن 

مفاهیم تک بعدی و یک جانبه نیستند. 

ممکن اســت مثلاً گاو ارجاعات متفاوتی 

داشــته باشــد و مفاهیــم مختلفــی از آن 

برداشــت شــود. مــا کاشــت  های آن را در 

ارجاعاتــش  گذاشــته ایم.  داســتان  دل 

در دل ادبیــات داســتانی مــا در آیین هــا 

و مذاهــب ایــران و بســیاری کشــورها در 

تاریــخ وجود داشــته اســت. برداشــت از 

گاو و گاوی که در داســتان های کلاســیک 

وجــود دارد چه در ادبیــات خودمان چه 

بیــرون از مرزهای ما یــا حتی در مذاهب 

مختلــف گاو پر از معناهای نهفته اســت 

و تــلاش کرده ایــم انتخابی چنــد وجهی 

داشــته باشــیم و خودمان خیلی توضیح 

ندهیــم. هــر کســی می توانــد بــا توجه به 

جهــان خــودش ارجــاع و معنایــی را از 

ایــن داســتان و ایــن اســم داشــته باشــد. 

بــه هــر حــال کار هنرمنــد توضیــح دادن 

سمبل های به کار رفته در آثارش نیست.
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  برداشــت مــن هــم از این اســم و هــم از 

احتمال باران اســیدی برداشــت چند لایه 

و پــر از ارجاع بــود. برداشــت از گاو با تمام 

پیشینه ادبیاتی و آیینی که از آن سراغ داریم 

بین دو کلمه قصیده و سفید ذهن مخاطب 

را بــه جاهــای جالبــی می بــرد. حالا ســؤال 

اینجاست که اساســاً بعد از عنوان در فیلم 

هم بایــد به دنبــال کاراکترهای ســمبلیک و 

فرامتــن جدی باشــیم یــا قرار اســت قصه 

بشــنویم. نمی خواهیم واکاوی شــخصیت 

کنــی و بگویــی چه چیزی ســمبل چیســت 

اساســاً ســؤالم اینجاســت که قصه برایت 

اولویت دارد یا ارجاعات پشت آن؟

صناعی ها: طبیعتاً قرار اســت از اینجا به 

بعد دیگر قصه بشــنویم. شخصیت های 

کــه  هســتند  واقعــی  آدم هــای  داســتان 

در  آدم هایــی  می بینیــم.  جامعــه  در 

ســلیقه های  بــا  مختلــف  طیف هــای 

متفاوت کــه جامعه مارا شــکل داده اند. 

من از شــروع فیلــم دیگر به ســراغ قصه 

مــی روم. مســلماً یــک فیلــم ســمبلیک 

روســیه  یــا  اروپــا  ســینمای  جنــس  از 

نســاخته ایم. سینمایی که همه کاراکترها 

هــم ســمبلیک باشــند و فضاســازی بــه 

این ســمت برود، ســینمای دیگری است 

در  مــا  دارد.  متفاوتــی  هــوای  و  حــال  و 

واقــع شــخصیت های واقعــی برآمــده از 

دل جامعــه را انتخاب می کنیم و ســعی 

مطــرح  را  جامعــه  مشــکلات  می کنیــم 

و  تنهــا  انســان های  کانســپت  بــا  کنیــم. 

بی پشــتوانه ای کــه شــرایط ممکن اســت 

آنهــا را ســر راه هــم قــرار دهــد و تنهایی 

بســتری می شــود بــرای روایــت داســتان 

معضــلات  و  مشــکلات  آن  دل  در  کــه 

اجتماعی مان را هم روایت می کنیم. آن 

اســتعاره ها و ســمبل ها کاشت های ریزی 

دیــده  گاهــی  مــا  فیلــم  در  کــه  هســتند 

می شــود تا از یک فیلم اجتماعی صرف 

فاصلــه بگیرد. از طرفی هم در ســینمای 

شــاعرانه ای کــه حداقــل ســینمای مورد 

علاقــه من اســت و در فــرم و فضای این 

دو فیلــم هــم وجــود داشــته اســت. فکر 

می کنم این اســتعاره ها و این سمبول ها 

به آن شاعرانگی هم کمک می کند؛ و در 

واقع پلی می زند بین سینما و ادبیات.
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 دوســت داشــتم این جواب را از خودت 

بشــنوم. در دفاع از جهان ذهنی داستان ها 

و فیلم ات پرســیدم. چــون آدم هایی مدام 

علاقه منــد هســتند کــه جهــان فیلم هــای 

شــماها را به ســمت معنادار کــردن خارج 

از خــود فضــای فیلــم ببرند. تلاشــی برای 

دیدن و شنیدن مفاهیمی که الزاماً در بطن 

داســتان حضور نــدارد. حالا اجــازه بده از 

این بحــث بگذریم و برویم به ســراغ یکی 

از ارکان جدی این دو فیلم که مریم است. 

اساســاً بــرای اینکه چنیــن بازیگــر توانایی 

کنــار تــو ایســتاده، زن اصلی داســتانت را 

بــرای مریــم می نویســی؟ چون بــه لحاظ 

شــمایل ظاهری و فیزیک بازیگر و به لحاظ 

کاراکتری در این دو فیلــم آنقدر مریم همه 

جــوره بــرای نقش مناســب بــود کــه این 

تلقی پیش می آید. و اصولاً پروسه انتخاب 

بازیگــر برای شــما چطور پیش مــی رود؟ با 

توجه بــه مهجور بودن ســینمایت و اصل 

جــدی تنهایــی که در جهان داســتان شــما 

محور بسیاری اتفاقات است باید وسواس 

خاصی برای انتخاب بازیگر وجود داشــته 

باشــد. کسی که ســاحت کلمه را بشناسد و 

توانایی درک و بازی این نقش ها را داشــته 

باشــد. حتــی بــرای کار اول بــه ســراغ یک 

شــاعر رفتی. گویا تنهــا بازیگر بــودن برای 

کاراکترهای قصه های تو کم است.

و  مهم تریــن  از  یکــی  صناعی هــا: 

حســاس ترین بخش هــای فیلــم همیــن 

انتخــاب بازیگر اســت. بخشــی کــه مدت 

طولانــی بــرای آن وقــت صرف می شــود 

حتی بــرای بازیگــران تک سکانســی همه 

جــا را می گردم. به تئاترها و آموزشــگاه ها 

بــه  بتوانــم  تــا  و تمرین هــا ســر می زنــم 

بازیگرهــا  در  ممکــن  ترکیــب  بهتریــن 

برســم. همان طــور کــه می گویــی پروســه 

انتخــاب بازیگر برای من از همان شــروع 

مرحلــه شــخصیت پردازی، زمانــی که در 

حــال نوشــتن فیلمنامــه هســتیم شــروع 

ایــن فکــر  بــه  زمــان  از همــان  می شــود. 

می کنیــم بازیگــری را انتخــاب کنیــم کــه 

هــم به لحــاظ فیزیکــی هم به لحــاظ آن 

ایــن  در  باشــد.  مناســب ترین  بازیگــری 

مرحلــه هــم اصــلاً شــیفته ســلبریتی ها و 

ســتاره ها و چهره ها نیســتم. ممکن است 

در شــرایطی بازیگــری چهــره بــرای بازی  

در نقشــی در فیلم من مناسب باشد ولی 

در مرحلــه اول اصــلاً در ذهــن من چنین 

انتخابــی وجــود نــدارد. یعنــی اساســاً به 

ایــن فکر می کنــم چه کســی نزدیک ترین 

آدم به شــخصیتی است که من نوشته ام. 

نــه بــه معنی کســی عیــن آن شــخصیت 

مثــل کارگردان هایــی کــه می روند ســراغ 

نابازیگــری کــه دقیقــاً خــود کاراکترشــان 

باشــد. مــن در واقــع دنبــال بازیگرهــای 

خوبــی می گــردم که حتــی ممکن اســت 

کمتر قدر دیده باشــند ولی آن خودشــان، 

جنس بــازی و صدا و فیزیک شــان خیلی 

بــه شــخصیتی کــه مــا طراحــی کرده ایــم 

نزدیــک اســت. اما در مــورد انتخاب خود 

مریم در این فیلم برخلاف احتمال باران 

اســیدی مــا از ابتــدای نــگارش فیلمنامه 

می دانســتیم مریــم قرار اســت این نقش 

را بــازی کنــد. در فیلــم قبــل مریــم جــز 

گزینه هــای بازی نبود با وجود اینکه مریم 

تأثیــر زیــادی در شــکل گیری شــخصیت 

مهســا داشــت اما ما نمی دانســتیم مریم 

قرار اســت این نقش را بازی کند و بعدتر 

بــه نتیجه رســیدیم که خــودش هم بازی 

کند. اما اینجا بواســطه شــناختی که از این 

شــخصیت داشــت می دانســتیم کــه قرار 

اســت خــودش بازی کنــد. مریم بــا الهام 

از یکــی از افراد نزدیک خــودش از همان 

ابتدا در طراحی این کاراکتر نقش اساسی 

داشــت. و چــون می دانســتیم مریــم قرار 

اســت این نقش را بــازی کنــد بنابراین بر 

مبنای شناخت از خودش و توانایی هایش 

این شخصیت را طراحی کردیم. از همین 

جهــت فکــر می کنــم نتیجــه هــم نتیجــه 

مطلوب تری اســت وقتی می دانی که چه 

بازیگری قرار اســت این نقش را بازی کند 

و به طراحــی من به عنــوان کارگردان هم 

کمک بسیاری می کند.
ë 

    از بیــرون که نگاه می کنــی بعضی کارها 

مثل نوشــتن و کارگردانی کار فردی است. 

و  اطــراف  اتمســفر  از  کــه  اســت  درســت 

حضــور و کمــک آدم هــا کمــک می گیریم 

امــا ته ماجــرا کار تک نفره اســت. شــماها 

امــا از صفــر تــا صــد کار را مشــترک انجام 

می دهیــد. جاهایــی یکی تــان پــر رنگ تــر 

جای دیگری آن یکــی. چه طور رابطه کاری 

و شــخصی تان را به هارمونی رسانده اید و 

توانســتید با هم دســت کم در خروجی کار 

حرفه ای به دو فیلم موفق برسید؟

مقــدم: خلــق یک اثــر بــه تنهایــی از این 

نظــر ســاده تر اســت کــه تــو جهان بینــی 

شــخصی ات را بــدون هیــچ تعاملــی بــا 

بــه  راحــت  و  می دهــی  بســت  دیگــری 

آن می پــردازی. ولــی وقتــی بــا دیگــری 

می نویســی بایــد در تمــام مــوارد اتفــاق 

نظــر داشــته باشــی و برای اختــلاف نظر 

بایــد با هم کنــار بیاییــد. این رونــد کاری 

خوبی های خودش را دارد و ســختی های 

خودش را. سختی اش را می شود گذراند 

اگر ایگــو و غرور شــخصی را کنار بگذاری 

تا مســیر کاری مشــترک راحت تر بگذرد. 

آن  خوبی هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  و 

هم این اســت که همیشــه ایده های تازه  

کنــارت داری. البته شــرط اصلــی و مهم 

این نوع همکاری ها این اســت که آدم ها 

جهان بینی مشــترک داشــته باشــند و در 

اجــرای ایــده اصلــی و سمت وســوی آن 

اتفــاق نظر باشــد. باقــی مســیر هم یک 

شانس است. گاهی همه اینها هست اما 

آدم ها نمی توانند با هم خوب کار کنند.

صناعی هــا: مریــم توضیــح جامعــی داد. 

فقــط اجازه بــده من ایــن را اضافه کنم که 

به هر حال هــر کار گروهی احتیاج به رفتار 

کار گروهــی دارد. یعنی آدم ها می بایســت 

هم خوب بشــنوند و هم بلد باشند منظور 

از  برســانند.  خــوب  هــم  بــه  را  خودشــان 

طرف دیگر هم باید از قوه اقناع خودشــان 

در  را  همدیگــر  بتواننــد  و  کننــد  اســتفاده 

مواقعــی که به چیــزی اعتقــاد صددرصد 

دارنــد قانــع کنند. مــا در کار با هــم بعد از 

هــر کشــمکش و چالشــی یــک نفــر ســعی 

می کند طــرف مقابل را بــا منطق خودش 

قانع کند. ما حتی ســعی می کنیم در ارائه 

منطــق به هم کافی عمل کنیــم و در واقع 

بتوانیم همدیگر را مســتدل قانع کنیم. در 

ایــن صورت اســت که متن در طول مســیر 

نگارش مدام چکش کاری می شــود. چون 

ما مــدام درباره زوایــای مختلف آن با هم 

حــرف می زنیــم و همه چیز را مــدام زیر و 

رو می کنیم.
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 چیــزی کــه هــر روز بیشــتر از قبــل بقــای 

سینمای مســتقل را تهدید می کند جابه جا 

شــدن ســطح دســتمزدها و بودجــه فیلــم 

اســت. بــه نســبت کار قبــل ســختی های 

مســتقل  فیلمســاز  به عنــوان  کــردن  کار 

در ایــن فیلــم چــه تأثیــری روی رونــد کار 

داشــته اســت؟ گمان می کنی چــه قدر در 

این فضــای ملتهــب اقتصادی در ســینما 

به عنوان یک فیلمســاز غیر وابسته بتوانی 

دوام بیاوری؟

صناعی هــا: کمــاکان ســختی ها ســر جای 

ماننــد  فیلم هایــی  هســتند.  خودشــان 

معنــای  بــه  گیشــه  بــرای  کــه  مــا  فیلــم 

فــروش چنــد میلیــاردی و زدن رکوردهــا 

ســخت  کار  طبیعتــاً  نمی شــود  ســاخته 

اســت. هم جذاب ســرمایه هم بواســطه 

داشــتن بودجه کم تولید و شــرایط تولید 

ســخت اســت. خــب در چنین شــرایطی 

اول از همه باید ســعی کنــی روزها و تایم 

فیلمبرداری را کنترل کنی که زیاد نشــود. 

از همــکاران و دوســتانی  از ســوی دیگــر 

دعوت به کار کنی که لطف داشــته باشند 

و بیاینــد و بــا دســتمزد کمتــری در فیلــم 

حضــور داشــته باشــند. همواره شــمایلی 

از ایــن تنگنای مالی در ذهــن وجود دارد 

و مجبــوری قواعــدش را تا حــدود زیادی 

رعایــت کنــی. ولــی مــن بــه شــخصه بــه 

ایــن مــدل فیلمســازی عــادت کــرده ام و 

چه بســا برایم جذاب تر هم شــده اســت.

طعــم جالبی دارد. اینکه تو با ممارســت 

و سختی تلاش می کنی یک فیلم اثرگذار 

بســازی بــرای خــودت لذتبخــش اســت. 

مثل تفاوت بین رفتن به یک هتل شــش 

ستاره در شمال یا چادر زدن وسط جنگل 

اســت. برای کاراکتر مــن همراهی با رفقا 

و کمــپ کــردن جذاب تــر اســت در واقــع 

می توانــم بگویــم واقعی تــر اســت و بــه 

زندگــی من نزدیک تــر. من بــه این مدل 

فیلمســازی کــه شــبیه چــادر زدن وســط 

جنگل اســت حتی اعتقاد پیــدا کرده ام و 

سلیقه و مدل فیلمسازی من شده است. 

گاهــی حتــی بــه خلاقیت بیشــتر من هم 

کمک می کند. خیلی مشکلی با آن ندارم 

و سعی می کنم در مسیرش حرکت کنم.

صناعی ها: 

مسلماً یک فیلم 

سمبلیک از 

جنس سینمای 

اروپا یا روسیه 

نساخته ایم. 

سینمایی که همه 

کاراکترها هم 

سمبلیک باشند 

و فضاسازی 

به این سمت 

برود، سینمای 

دیگری است 

و حال و هوای 

متفاوتی دارد. 

ما در واقع 

شخصیت های 

واقعی برآمده 

از دل جامعه را 

انتخاب می کنیم 

و سعی می کنیم 

مشکلات جامعه 

را مطرح کنیم

گل بو فیوضی

خواست مخاطب در تعیین 
 

سرنوشت شخصیت ها مهم است 
با بهتاش صناعی ها و مریم مقدم  در حوالی فیلم شان »قصیده گاو سفید«

همــه چیز از ســردی و بی رحمی نور راهروهای زندان شــروع می شــود. از اســتیصال. از 

روزمــره ای بدون مرد. از جان دادن و روز را به شــب رســاندن اما مانــدن. از جانکاهی 

بی صدایی که زیر لبخند مات او در ســالن کارخانه هر روز بی نفس ترش می کند. زن اما 

برای آن دو چشم بی صدای منتظر در خانه می دود. می جنگد. دوام می آورد. خیلی ها 

او را بــه نوعی ســاده دلی متهم می کنند او اما عاشــق اســت. »قصیده گاو ســفید« هم 

مثل اولین فیلم ســینمایی بهتاش صناعی ها فیلم خلوتی اســت. فیلم آدم های کم و 

لوکیشــن های محدود. همه تمرکز روایت در فیلم معطوف به رابطه و فرم  شــکل گیری 

آن است. آدم هایی ســاده، حذف شــده، معمولی که زیر نور توجه داستانی قرار است 

بــه چشــم بیایند. داســتان آدم های صناعی ها داســتان متکثر نسل هاســت. هر کســی 

می توانست اینجا بایســتد. هر کسی می توانست چنین سرنوشــتی داشته باشد. بازی 

اما از آنجا شروع می شود که پای شــخصیت و  انتخاب هاش وسط  می آید. این دومین 

فیلم بلند ســینمایی بهتــاش صناعی ها و مریم مقدم در کنار هم اســت. فیلم نامه را با 

هم نوشــته اند و یکی پشــت دوربین ایســتاده و دیگری جلوی دوربین. حاصل کارشان 

»قصیــده گاو ســفید« دور از هیاهوهای جشــنواره نظرات زیادی را بــه خود جلب کرد. 

ســعی کرده ام در این گفت وگو درباره همین روند همکاری و جایی که نسبت به سینما 

می ایستند صحبت کنیم. 
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ضمیمه جشنواره های 

فیلم و تئاتر فجر

»خورشید« قصه گو و به روز است؛ با اجرایی در سطح

 
فیلم های مهم این سال های سینمای جهان

»آتابای« یکی از بهترین فیلم های 
 

شخصیت محور جشنواره است

ادامه در صفحه 14

یحیی نطنزی

دی
زا
حآ
شب

خسرو نقیبی

سفیر روسیه در تهران مطرح کرد

 رئیس کل بانک مرکزی 
به مردم می گوید از سوی نهادها و گروه ها اعلام شد

نامه کتبی به ایران 
 برای پذیرش 
FATF

اسیر سودجویان 
ارزی نشوید دعوت به 

حضور گسترده 
در راهپیمایی 

22 بهمن
 در صفحات ویژه 

سالگرد انقلاب بخوانید 
انقلاب اسلامی برای ارتقای قدرت ملت 

ایران چه نسخه ای داشت؟

 - گفت وگو با  عماد افروغ: 
نسبت اکنون ما با آرمان های انقلاب
- گفت وگو با عبدالمجید معادیخواه: 

انقلاب اسلامی نتیجه »مشارکت ملی« بود
- سیدحسین موسوی تبریزی:  اصل در 

سیره امام )ره( مصلحت مردم بود
همراه با یادداشت  هایی از 

- محسن بهشتی سرشت
- یحیی فوزی

- اشرف بروجردی

 فجر چهل و دوم
با رمز ایران قوی

صفحات 1 و 6 را بخوانید

آخرین دستاوردهای نظامی کشور در حوزه هوا و فضا

رونمایی از >موشک رعد ۵۰۰< 
از نسل جدید پیشران های موشکی و ماهواره برها و بالگردهای اورهال شده بهره برداری شد 
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 فرارسیدن 
سالروز پیروزی 

انقلاب اسلامی را 
تبریک می گوییم


